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 «التوسل و احکامه و انواعه»گزارش کتاب 
 *سید مصطفی هاشمی

 
ه، صـفح 112لیف علامه شیخ محمد عابد سـندی در أت ،التوسلاوااحکلامهاواانواعهکتاب 

ة، در سال  ایمی  دیة الن  اسـت.  شـدهدر کشور پاکسـتان، چـاپ  1082توسط المکتبة المجد 
او  .دنیا آمد ای از اهل علم، به قمری در پاکستان و در خانواده 1135شیخ محمد، در سال 

مذهب بودند،  پدر و عمویش که همگ( از علمای حنف( ،همراه پدربزرگ ،چهار سالگ( در
وی دوران نوجوان( و جوان( خویش را مشـیول تحصـیل علـم بـود و . کردبه حجاز هجر  

ها مجاهد  علم(، سرآمد علمای عصر خویش گردید و باد از هجر  به یمن،  باد از سال
. شـدالقضا  آن دیـار  بود، قاض( ...حدیث و ،فقاهت ،ها در شهر زبید که پایگاه علم سال
 ،ن شد و در دستگاه حکومتمهار  در علم طب، طبیب مخصوص حاکم یم سبب به وی

ای پیدا کرد. باد از آنکه شیخ محمد عابد، تصـمیم گرفـت بـه مدینـه هجـر   جایگاه ویژه
کـه  زمـان(منصـوب شـد و تـا  ،کند، از طرا حاکم مصر و حجاز، به ریاست علمای مدینه

. شـد فقها و قضا  بود و مشکلا  علمـ(، بـه دسـت او برطـرا م( ،علما أزنده بود، ملج
وهابیـت از  ۀساود را درک کرده و با انحراا گروه ضـال دوران اول حکومت آل ،مدشیخ مح

 ،صور  پرسش و پاسخ . کتاب حاضر، بهکرد افکار آنان تلاش م( نزدیب آشنا بود و در رد  
اسـت.  کـردهبررسـ(  ،کنند مطرح م( ،که وهابیت در باب توسل را ای نوشته شده و شبهه

کنـد  یا عدم جواز توسل و استیاثه به اموا ، کتاب را آغاز م(ال( در جواز ؤلف، با بیان سؤ م
و  کـردهاول، سماع موت( را اثبـا   ۀدهد. در مرحل پاسخ م( ،الؤو در چند مرحله به این س

صحابه در اثبا  سماع اموا  و اطلاع آنـان بـر امـور  و روایات( صحی  از پیامبر اکرم
                                                 

 .البیت دارالاعلام لمدرسة اهل ۀسسؤم ۀآموخت دانش *
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دهـد. در  ه آن روایا  و اخبار شده، جواب م(کند و به شبهات( که نسبت ب زندگان، ذکر م(
کنـد. در  خدا را اثبا  مـ( الله و استیاثه به غیر   کتاب، جواز ندای غیر   ۀنویسند ،دوم ۀمرحل
 ،در دنیا کند که توسل به رسول خدا شود و بیان م( سوم، وارد بحث توسل م( ۀمرحل
صحی  بر آن دلالت دارند و  ۀقیامت و قبل از خلقت ایشان، امری مسلم است و ادل ،برزخ

عـلاوه بـر اثبـا  توسـل بـه  ،لـف کتـابؤ کند. درنهایت، م بیان م( ،توسل بارۀحکایات( در 
 ،دانـد. در ادامـه شـده مـ( مشـروع و تجربـه ،توسل به اولیای اله( را هم پیامبر اکرم

 گزارش( از محتوای کتاب، خواهد آمد.

 شنوند اموا  می
از راه نزدیب یا دور، جایز استپ اگر جایز است، آیـا  ر اکرمسوال: آیا استیاثه به پیامب

توان استیاثه کردپ اینکـه  از اولیا م( ای مختص به ایشان است یا به هر ول( ،جواز استیاثه
اولیا نقش( در عالم ندارند و امور به دست خداست؛ لذا استیاثه به غیـر او  ،گویند برخ( م(

 سخن آنان صحی  استپ جایز نیست، آیا و فایده ای ندارد
های  شنود. این مطلب در روایا  و نقل شاور دارد و صدای زندگان را م( ،جواب: میت

 وارد شده است. ،صحی 
 د:نفرمای م( در روایت( پیامبر. 1

إذا وضعو الجنر زو واحتملهر  الُجر   علرى أعنر اهم، فرإن ك نرو صر لحة، ا لرو: 
 0له  أيْ يذهمون به ؛ادَوني، وإن ك نو ةيُ ص لحة، ا لو: ي  وي

گیرد و صاحب آن انسان خوب( باشـد،  ای روی دست مردم قرار م( زمان( که جنازه
ول( اگر صاحب آن انسان بدی باشـد، گویـد: وای بـر  ؛گوید: مرا وارد قبر کنید م(

 او، او را کجا م( بریدپ

گاه( میت نسبت به کسان( که او را حمل م( ،این روایت بر بردن او  نیاا کنند، ثا اولاا بر آ
 بر مارفت کامل او نسبت به سرنوشت خوب یا بدش دلالت دارد. سمت قبر و ثالثاا  به

 کند: انس بن مالب نقل م(. 8

                                                 
 .27، ص8، جیصح حابخلارابخاری، محمد،  .0
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در جنگ یمامه، عمویم ثابت بن قیس به شهاد  رسید و زره او توسط شخص( بـه 
سرقت رفت. ثابت بن قیس پس از شهادتش به خواب یک( از اصحاب رفت و به او 

ت: من تو را وص( خودم قرار دادم. زره مرا فلانـ( برداشـته و فـلان جـا مخفـ( گف
کرده است. پیش خالد برو و به او بگو که زره مرا از او بگیرد و همچنین نزد ابـوبکر 

 0بده( دارم. ،برو و بگو: من فلان مبلغ
ه این نقل از صحاب(، دلالت صری  بـر اطـلاع تـام امـوا  بـر احـوال زنـدگان دارد و بـ

گاهند. ،کند که اموا  روشن( بیان م(  حت( بر اموری که از زندگان مخف( است، آ
 د:نفرمای م( پیامبر اکرم. 7

اَ نِعَ لِهِمْ؛ ُْ هُ لَيَسْمَعُ اَ صْحَ بُهُ، إِنَّ
َ
ى عَنْهُ أ هِ، وَتَوَلَّ ُِ  2إِنَّ الْعَمْدَ، إِذَا وُضِعَ فِي اَمْ

که از قبرستان  را کنندگان کفش تشییعزمان( که میت را در قبر م( گذارند، صدای 
 نشانند. آیند و او را م( سوی او م( شنود، در همین حال دو ملب به گردند م( برم(

ــوا  ــماع ام ــر س ــز ب ــت نی ــن روای ــان ،ای ــه مردگ ــ( ک ــت دارد. وقت ــش  ،دلال ــدای کف ص
 شنوند. م( ،کنندگان را بشنوند به طریق اول( صدای کسان( که آنان را صدا بزنند تشییع

ه بر آنچه ابن اشکال: بنا این روایـت را مربـوط بـه  ،همام گفته است، اکثر مشایخ حنفی 
 دانند. م( ،گذارند اولین زمان( که میت را در قبر م(

دقـت شـود،  ،ذکـر کـردیم و در همـین روایـت ،جواب: اگر در روایات( که در ایـن بـاب
ارد و آنـان همـواره متوجـه آید که سـماع امـوا  در قبـر تـا روز قیامـت وجـود د دست م( به

گاه و صدای آنان را م( ،زندگان هستند و بر امور آنان  شنوند. آ
، به اهل کردند موقا( که از قبرستان عبور م( ،وارد شده که آن حضر  ،در روایا . 0

 9کـه بـه آنـان سـلام دهنـد. نـدفرمود و به اصحاب خویش نیز امـر مـ( ندداد آن سلام م(
 ،است کـه از آن حضـر  ای بیهودهفهمند، کار  شنوند و نم( نم( دادن به کسان( که سلام

                                                 
وقال حماد بن مسلمة: عن ثابت عن لنس لن ثابت بن قیس بن شماس، جاء یوم الیمامـة وقـد تحـنط ونشـر لکفانـه وقـال » .0

اللهم إني لبرل إلیك مما جاء به هؤلاء ولعتذر إلیك مما صنع هؤلاء، فقتل وکانـت لـه درع فسـرقت فـرآه رجـل فیمـا یـری النـائم 
ن کذا وکذا ولوصاه بوصایا، فطلبوا الدرع فوجدوها ولنفذوا الوصایا، رواه الطبراني فقال: إن درعي في قدر تحت الکانون في مکا

  .773، ص7، جالبدای اوالةهلای سماعیل بن عمر، ا، (کثیر دمشق ابن)«. لیضا

 .8855، ص0، جصح حامنلمنیشابوری، مسلم،  .2

  .812، ص1ج همان،)«. السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» .9
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 شود. صادر نم(

کند که آن حضـر  پـس از جنـگ بـدر،  نقل م( انس بن مالب از رسول خدا. 5
 شدگان از کفار را مورد خطاب قرار داد و با آنان چنین سخن گفت: کشته

يمة برْ ربيعرة ألريس ارد ي  أب  جهل بْ هش م ي  أَية بْ خل  ي  عتمة بْ ربيعة ي  ش
وجدتم َ  وعد ربكم حق ؟ فإني اد وجد  َ  وعدني ربي حق  فسمع عمُ او  النمي 
صلى الله عليه وسلم، فق  : ي  رسو  الله كي  يسمعوا وأنى يجيموا واد جيفوا؟ ا  : 

 0؛والذي نفسي بيده َ  أنتم بأسمع لم  أاو  َنهم، ولكنهم لَ يقدرون أن يجيموا

 ۀگونـه نیسـت کـه شـما وعـد ای امیه! ای عتبـه! ای شـیبه! آیـا ایـنای اباجهل! 
پروردگـارم را حقیقـت یـافتم. در ایـن  ۀپروردگارتان را حـق یافتیـدپ همانـا مـن وعـد

شـنوند و چطـور  دوم جلو آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا چگونـه مـ( ۀخلیف ،هنگام
جـانم در  کـهخـدا د: قسـم بـه دنـکه مردارندپ ایشـان فرمو دهند درحال( جواب م(

ولکن آنان قادر بـر  ؛شما شنواتر از آنان نسبت به سخنان من نیستید ،دست اوست
 پاسخ نیستند.

در این روایت، استبااد عمـر نسـبت بـه شـنیدن مردگـان را برطـرا و  پیامبر اکرم
است  دلیلدهند به این  که شنوای( آنان بیشتر از زندگان است و اگر پاسخ نم( کند م(بیان 

 این کار را ندارند. ۀکه اجاز 
 ،با اموا  از باب ماجزه بود و به همین دلیل رسول خدا گفتن   اشکال اول: سخن

خداونـد آنـان را » :اندپ قتاده نیز گفته گوی( که مرده اصحاب گفتند آیا با کسان( سخن م(
زیـاد زنده کرد تا سخن آن حضر  را بشنوند تا اینکه توبیخ شوند و حسـر  و نـدامت آنـان 

 .«عذاب آنان افزوده شود بر و خوار شوند وه شد
توان دست از روایات( برداشت که بر سماع موت(  نم( ،ویل و احتمالأجواب: به مجرد ت

 مگر اینکه دلیل قطا( بر عدم قائم شود. ؛دلالت دارند
برای عایشه نقل شد، شنیدن را بـه  اشکال دوم: باد از آنکه روایت عمر از پیامبر

داننـد کـه بـر  این است که آنان امروز م( کرده و گفت: مراد پیامبر اکرمدانستن مانا 
؛ انرک لَ تسرمع المروتىنمل را تـلاو  کـرد:  ۀسور  25 ۀآی ،س س عایشه ؛اند باطل بوده

                                                 
 .8850ص ،0، جصح حامنلمنیشابوری، مسلم،  .0
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 .کن( همانا تو مردگان را شنوا نم(
 اا بودن نیز برای آنان ممکن است. ثانیـ جواب اول: اگر اموا  بتوانند عالم شوند، سامع

 اند. کید کردهأ ت ،غیر از عمر، کسان( دیگر نیز روایت را نقل و بر شنیدن اموا 
جواب دوم: مراد از مردگان در آیه، کسان( است که قلب آنان مرده است نه کسان( که 

 اند. در قبرها دفن شده
عایشـه باـد از » :کنـد ی نقل مـ(ذجواب سوم: عایشه از نظر خود برگشت؛ چراکه ترم

. همچنـین احمـد بـن «گفـت مـ(شد و با او سـخن  ، بر سر قبرش حاضر م(مرگ برادرش
کرد.  او، حجاب کامل را رعایت م( ۀکند که باد از دفن عمر در خان حنبل از عایشه نقل م(

 کرد. دانست، چنین کاری نم( اگر او اموا  را حاضر و ناظر بر زندگان نم(
گـاه( دارنـد. مـثلاا  ،گانکید شده که مردگان بر احوال زند أ ت ،در روایا . 7 در روایتـ(  آ

 آمده است:

گویند چه کس( احـوال مـا را  کنند، م( های اله( را مشاهده م( وقت( شهدا نامت
گاه( پیدا کننـد. خداونـد مـ( به زندگان م(  :فرمایـد رساند تا آنان نیز نسبت به ما آ

نـازل  ... ولَ تحسمْ الذيْ اتلوا فى سميل الله ۀگویم و س س آی من به آنان م(
0شد.

 

شود که شهدا نسبت به احوال بسـتگان خودشـان خبـر داشـتند و  مالوم م( ،از این روایت
خواهنـد کـه  لـذا از خداونـد مـ( ؛برند سر م( در غم و اندوه آنان به بستگاندانستند که  م(

برنـد بـه آنـان یـادآوری کننـد تـا از غـم و  سـر مـ( کـه در آن بـه را هـای( ها و خوشـ( نامت
 هشان کاسته شود.اندو

اثبا  رسـیده  اموا  به بارۀتر از شنیدن است، در  گفتن که مهم تلاو  قرآن و سخن. 3
اسام( کسان(  ،و در این کتاب مناعلاشابعداالمو است. ابن اب( الدنیا کتاب( دارد به نام 

رباـ( بـن خـراش پـس از  گفـتن   اند؛ مثل سـخن مرگ سخن گفته از کند که باد را ذکر م(
در جای( خیمه زدند کـه قبـری  اصحاب رسول خدا»کند:  عباس روایت م( بنمرگ. ا

                                                 
 .8771یال(، ح (باحمد، مسند ا، (بویال( موصلا .0



 

 

148 

سال 
دهم

 ،
زمستان 

1399
، شمار

 ۀ
40

 

 0.«شنیدند ملب را م( ۀبود و از آنجا صدای تلاو  سور 

 ،زنده است و ملائکه صحی  با سند قوی دلالت دارند بر اینکه رسول خدا ۀادل. 2
 2ند.نرسا سلام کند به ایشان م( ،که به آن حضر  را سلام هر کس(

 الله ر  ندای غی
 خدا جایز استپ سوال: آیا صدازدن غیر  
تشـهد نمـاز اسـت کـه هـر  :الله جایز اسـت. دلیـل اول ندای غیر   ،جواب: به دو دلیل

گویـد:  د و مـ(نـز  صـدا مـ( ،که از دنیـا رفتـه اسـت را مسلمان( در تشهد، رسول خدا
کـار رفتـه  میـت بـه صـدازدن   بـارۀاز الفات ندا است و در « ای  «. »السلَم عليک ايه  النمى»

 است.
را باــد از مـرگش صـدا زدنـد. ابوسـاید خــدری  رسـول خـدا ه،دلیـل دوم: صـحاب

 گوید: م(
گفـت:  او زدم که ناگهان پایش سسـت شـد. مـردی بـه با عبدالله بن عمر قدم م(

یاد کـن. او گفـت: یـا محمـداه. ناگهـان  ،بیشتر دوستش داری هکه از هم را کس(
 9ادامه داد. ،نرفت پایش خوب شد و به راه

 استغاثه
 خدا جایز استپ سوال: آیا استیاثه به غیر  

 خداوند، همین روایت کاف( است که رسـول خـدا جواب: در جواز استیاثه به غیر  
 د:دنفرمو

، فَلْيَقُلْ  نِيس 
َ
رٍْ  لَيْسَ بِهَ  أ

َ
حَدُكُمْ عَوْنً  وَهُوَ بِأ

َ
رَادَ أ

َ
وْ أ

َ
حَدُكُمْ شَيْئً  أ

َ
ضَلَّ أ

َ
: يَر  عِمَر دَ إِذَا أ

اهُمْ؛ َُ هِ عِمَ دًا لََ نَ ةِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّ
َ
ةِيثُونِي، يَ  عِمَ دَ اللهِ أ

َ
 اللهِ أ

خواست، صدا  زمان( که کس( از شما چیزی را گم کرد یا در بیابان( بود و کمب م(
بزند و بگوید: ای بندگان خدا مرا کمب کنید. همانا خداوند بندگان( دارد کـه شـما 

                                                 
 .18251، حالمعجماالکب ر، سلیمان، (طبران .0
 .7777، ححمدابناحةبلامنةداحمد، ا، (حنبل شیبان ابن .2

 .775ص ،1ج ،الأدباالمقرد، محمد، یبخار . 9
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 0بینید. را نم( آنان

 قبل از خلقت ایشان و بعد از آن توسل به رسول خدا
 گوید: م(سمهودی 

و استیاثه به مقام و منزلت و برکت ایشان، فال  خواه( از پیامبر اکرم شفاعت
یانـ(  ،انبیا و روش سلف صال  بوده است و توسل به آن حضـر  در چهـار مرحلـه

 ،ر ، باد از مما  ایشـان و در قیامـتپیش از خلقت ایشان، باد از خلقت آن حض
 2گیرد و شفاعت ایشان وجود دارد. صور  م(

 قبل از خلقت ایشان توسل به پیامبر اکرم. 1
لم  »عْ عمُ بْ الخط ب رضي الله عنه، ا  : ا   رسو  الله صلى الله عليه وسلم: 

 9؛ااتُف آدم الخطيئة ا  : ي  رب أسألك بحق َحمد لم  ةفُ  لي
پس از آنکه ترک اولـ( کـرد،  کند: حضر  آدم نقل م( سول خداعمر از ر 

 قسم دادم که مرا بیامرزی. گفت: پروردگارا تو را به حق محمد

 توسل به آن حضر  در زمان حیا  ایشان. 8

آمـد و  مـردی نابینـا نـزد پیـامبر» :ترمذی از عثمان بن حنیف روایت کرده اسـت
د: وضـو بگیـر و دو رکاـت دنـ. آن حضر  به او فرموعرض کرد: از خدا بخواه مرا بینا کند

اللهم انى اتوجه اليک بنميک َحمد نمى الُحمه ير  َحمرد انرى توجهرو نماز بخوان و بگو: 
عه فىَّ   4.«بک الى ربى فى ح جتى لتقضى لى اللهم شفَّ

 باد از زمان حیا  ایشان توسل به رسول خدا. 7

سـوم  ۀردی نابینـا مـدت( نـزد خلیفـکنـد کـه مـ طبران( از عثمان بن حنیف روایت مـ(
وضو بگیـر و »یافت. عثمان بن حنیف به او گفت:  ول( به حاجت خود دست نم( ؛رفت م(

اللهم انى اتوجه اليک بنميک َحمد نمى الُحمه ي  َحمد انرى نماز بخوان و این دعا را بگو: 
عه فىَّ   1.«توجهو بک الى ربى فى ح جتى لتقضى لى اللهم شفَّ

                                                 
 .113، ص13، ججماالکب رالمع، سلیمان، (طبران .0

 .137، ص0، جوفلا االوفلا ابأخبلاراداراالمصطقیبن عبدالله،  (، علیسمهود .2

 .738، ص8، جالمنتدرااعلیاالصح ح نحاکم نیشابوری، محمد،  .9

 .032، ص82، جحمدابناحةبلامنةداحمد، ا، (ابن حنبل شیبان .4
 .75ص ،3، جالمعجماالکب ر، سلیمان، (طبران .1
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 حضر  در قیامت توسل به آن. 0

در قیامت به اجماع امت و روایا  صحی ، جایز است. حاکم  توسل به پیامبر اکرم
ایمان بیاور و به  وح( کرد به محمد خداوند به عیس(»کند:  عباس نقل م( از ابن

 0آفریدم. آدم و بهشت و جهنم را نم( ،امتت هم دستور بده به او ایمان بیاورند. اگر او نبود
 ؛جــایز نباشــد ،ایشــان قــراردادن   مکــن اســت توســل بــه آن حضــر  و شــفیعچگونــه م

 های صال  نیز جایز است. که چنین مقام و منزلت( دارد؛ بلکه توسل به انسان درحال(

 برخی حکایا  در با  توسل به نبی اکرم
منـاظره  قـ( بـا یکـدیگر در مسـجد رسـول خـدایمالب بن انس و منصور دوان. 1

 ه او گفت:کردند. مالب ب م(

حرمت ایشان در  ، مانند  صدایت را پایین بیاور؛ چراکه حرمت جسد رسول خدا
سـوی  کابه کنم یا به سوی موقع دعا روی به :زمان حیا  است. منصور به او گفت

که او در قیامـت،  درحال( ؛قبر آن حضر . مالب گفت: چرا از قبر او روی برگردان(
سوی قبر ایشـان  به درگاه خداوند است. رو به دن  آور  تو و پدر  آدم برای روی ۀوسیل

نزد خداوند پذیرفته شود. خداونـد  ،کن و از او شفاعت بخواه تا شفاعت آن حضر 
ولـو انهـم اذ ظلمـوا انفسـهم جـاووک فاسـتیفروا اللـه و اسـتیفر لهـم فرماید:  م(

 .2الرسول لوجدوا الله توابا رحیما

 کند: بکر بن مقری نقل م(. 8

بـودیم. از شـد  گرسـنگ(،  ه طبران( و ابوالشیخ در حرم رسول خـدابه همرا
ام. همـین را گفـتم و  آمـدم و عـرض کـردم: مـن گرسـنه نزد قبر رسـول خـدا

خوابیدم تا اینکه صدای در آمد. وقت( در را باز کردیم سیدی را با دو غلام مشـاهده 
سید به ما گفـت:  کردیم که هرکدام سبدی پر از غذا با خودشان همراه داشتند. آن

9به خواب من آمد و دستور داد تا برای شما غذا بیاورم. پیامبر خدا
 

 گوید: م( مشکلاهاالمصلاب حعبدالحق دهلوی در شرح 
قدر  شنوای(  نبود   ،اند. اگر دلیل آنان گرفتن از قبور را رد کرده برخ( از فقها کمب

                                                 
 .731ص ،8، جالمنتدرااعلیاالصح ح نیشابوری، محمد، حاکم ن .0

 .01، ص8، جالشقلاابتعریفاحقوقاالمصطقیعیاض،  (قاض .2

 055، ص17، جعلاماالةبلا اس را، محمد بن احمد، (ذهب .9
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امـا اگـر از ایـن جهـت  ؛و ادراک است، باید گفت بطلان این ادعا ثابت شده اسـت
هـای  هـا و رنـج است که آنان توان انجام کاری را ندارند و خودشان سـرگرم محنـت

کلیـت نـدارد و اولیـای الهـ( در بنـد  ،جواب ایـن اسـت کـه ایـن امـر .خود هستند
مشکلا  نیستند و ارواح آنان مقـرب درگـاه الهـ( اسـت. آنـان در بـرزخ از مقـام و 

حاجا  متوسلان بـه آنـان  ،شفاعت کنند و از خداوند توانند منزلت برخورداند و م(
 0را بخواهند.

 گوید: م(نازعا   ۀبیضاوی در تفسیر سور 
کننـد. درنتیجـه آن ارواح در  شوند، صفا پیـدا مـ( وقت( نفوس فاضل از تن جدا م(

شوند و با شرا و قدرت( کـه پیـدا  و مشیول تسبی  خدا م( کردهملکو ، تکاپو پیدا 
را   اَمراا »کنند، جزء  م( شود، بـه  آنان م( بهسبب کمک( که  شوند و به م(« والمُدَبِّ

آن را قبـول  ،خـواه( از امـوا  پردازنـد. امـری کـه منکـران کمـب تدبیر امـور مـ(
 2ندارند.

 سخن آخر
مقـرب خـدا متوسـل  ۀخواند و به بنـد شود، درواقع خدا را م( انسان( که به اولیا متوسل م(

نقش( در ایـن  ،مقرب ۀخواه( کند. بند در نزد خدا برای او شفاعت خواهد شود از او م( م(
 ،اله( یخداوند است و اولیا ،ندارد و فاعل و قادر و متصرا در امور ،بودن میان جز وسیله

لذا  ؛طور که در دنیا برای آنان چنین قدرت( نبود توان دخل و تصرا در امور را ندارند، همان
شان شرک است، باید گفت توسل به آنـان در زمـان حیاتشـان اگر توسل به آنان باد از مرگ

بلکـه  ؛که توسل به آنـان در زمـان حیـا ، نـه تنهـا شـرک نیسـت نیز شرک است؛ درحال(
 مطلوب شارع است.

گونـه  هـا از ایـن بسیار تجربه شده است و کتاب ،گرفتن از مشایخ و اهل مکاشفه کمب
البتـه در  ؛گونـه حکایـا  را قبـول نکنـد نول( ممکن است باز کس( ای ؛ها پر است داستان

دادن بـه مردگـان و طلـب  سـلام آمـده کـهزیار  قبور  بارۀدر  روایا  که از رسول خدا
ول( از آن طرا از طلب شفاعت و استیاثه  ؛سفارش شده ،آمرزش و تلاو  قرآن برای آنان

                                                 
 .051ص ،7، جاشع االلمعلا اشرحامشکلا االمصلاب ح ،، عبدالحقیدهلو  .0

 .828، ص5، جراراالتأویلأنواراالتةزیلاوأس، عبدالله بن عمر، یبیضاو  .2
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اثبا  رسـیده  بهحت( استمداد از اموا  در سنت  ؛نه( نشده است ،به اموا  در این روایا 
انــد کــه ســه روز باــد از مــرگ پیــامبر  نقــل کــرده طــور کــه حضــر  علــ( اســت. همــان

گفت: من  م(و ریخت  ، عتب( خودش را بر قبر ایشان انداخت و خاک بر سر م(اکرم
ولـ( از آن  ؛ام برایم استیفار کن(. این جریان را صحابه دیدنـد ام و آمده به خودم ستم کرده

 نه( نکردند.
رهُ عَلَريَّ »فرماید:  م( ال: اینکه پیامبر اکرماشک مُ عَلَريَّ إِلََّ رَدَّ اللَّ حَردٍ يُسَرلِّ

َ
ْْ أ ر َِ   ََ

لََمَ  رُدَّ عَلَيْهِ السَّ
َ
ى أ گردد و جواب  ؛ هر کس( به من سلام کند، روحم به بدنم بازم(رُوحِي حَتَّ

دیگر نیاز نبود کـه روح بـه  ،ایشان است؛ زیرا اگر زنده بودند نبودن   دلیل بر زنده 0«دهم م(
 و جواب سلام را بدهد. برگرددبدنشان 

 ؛شـود سـلام داده مـ( روز به حضـر  رسـول ازآنجاکه در طول شبانه جواب: اولاا 
کـه بـه محضـر ایشـان  را هـای( بنابراین ایشان دارای حیا  دائم( اسـت و همـواره سـلام

شـان شـد، روح بـه بـدن آن حضـر  با اولین سلام که به ای اا د. ثانینده جواب م( ،شود م(
هـای صـال  نیـز از مـواردی  استیاثه به انسان روح نیست. ۀبرگشت و دلیل( بر قبض دوبار 

هـا نوشـته شـده اسـت. بزرگـان اهـل  است که بسیار تجربه شده و در این مورد نیـز کتـاب
شـود و قـدر  بیشـتری  دستش باز مـ( ،اند که انسان پس از مرگ تصوا نیز تصری  کرده

 رساندن به زندگان دارند. ای یاریبر 
  

                                                 
 .033، ص17، جحمدابناحةبلامنةداحمد، ا، (حنبل شیبان ابن .0
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